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چکیده
اعتقاد به ضرورت رجوع به مبانی دینی و تفسير روابط اجتماعی و سياسی 
و اقتصادی بر پایه قابليتهای عظيم دین اسلام، رخدادی بود که با آغاز قرن 
بطلبد.  مبارزه  به  را  توانست همه گفتمانهای حاکم  اسلام  بيستم در جهان 
نهضت اسلامی  در سير تطور خود به صورتهای مختلف و گفتمانهای گوناگون 
از نظام  این گفتمانها متأثر  از  خود را نشان داده است؛ به طوری که هر یک 
بررسی  نظر می رسد  به  است.  کرده  ترسيم  معنایی خود، چشم انداز خاصی 
و  سياسی  اسلام  گفتمانهای  قالب  در  اسلامی  علمای  اندیشه های  و  نظرات 
تبيين نظام معنایی هر یک، ما را در دستيابی به ترسيم نقشه راهی مبتنی  بر 
چشم انداز مشخص یاری می رساند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از روش 
تحليل گفتمانی، نظام معنایی گفتمانهای اسلام سياسی را در قالب گفتمانهای 
تمدن گرایی  گفتمان  بر  تأکيد  با  تجدد گرایی  و  شریعت گرایی  تمدن گرایی، 
مورد  گفتمانها،  از  یک  هر  برجسته  علمای  نظر  از  بهره گيری  با  و  اسلامی 
بررسی قرار داده و چشم انداز هریک از گفتمانها را ارائه کرده است.  بر اساس 
نتایج این تحقيق، از منظر گفتمان تمدن گرایی اسلامی، غرب در قالب نظام 
سرمایه داری و متأثر از خوی استكباری، مانع پيشرفت جهان اسلام و خود 
دچار جاهليت است. این گفتمان با مفصل بندی همزمان عقلانيت و فلسفه 
از یک سو و سنت و نصوص اسلامی  از سوی دیگر، نظام معنایی خود را با 
تلفيقی از نشانه های اصلی موجود در دو گفتمان شریعت گرا و تجدد گرا شكل 
می دهد. در این گفتمان، ضمن آنكه بر ضرورت نهضت نرم افزاری توليد علم و 
اسلامی سازی علوم و نوسازی تمدن اسلامی تأکيد می شود، استفاده محتاطانه 
گفتمان  این  مطلوب  چشم انداز  می گردد.  تجویز  مدرن  علم  از  مصلحتی  و 
برای  این گفتمان  و  اسلامی  است  نوین  تمدن  اسلامی، تحقق  برای نهضت 
تحقق چشم انداز مطلوب خود، راهبردهای مقابله با نظام سلطه و بهره مندی 
از مواهب علم مدرن )در حوزه علوم تجربی وفني مهندسي( و اسلامی سازی 

علوم )به ویژه علوم انسانی( بر مبنای نصوص اسلامی  را ارائه می کند. 

واژگان کلیدي: 
گفتمان، اسلام سياسی، چشم انداز، تمدن گرایی اسلامی، تجددگرایی، مقام 
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مقدمه
به  غربی  استعمار  همه جانبه  و  گسترده  هجوم  و  داخلی  عقب ماندگی  و  انحطاط 
جهان اسلام در قرون اخير، مسلمانان و اقشار گوناگون جوامع مسلمان را به واکنش 
داخل  در  از یک طرف  اسلام، مسلمانان  داخلی جهان  تحولات  پی  در  داشت.  وا 
گرفتار فقر و فلاکت، ظلم و استبداد و در نهایت، عجز و درماندگی و عقب ماندگی 
بودند و از طرف دیگر، در معرض هجوم غرب و تجدد قرار گرفتند که با دو چهره 
دانش، فناوری و چهره سياسی استعماری و غارتگرانه متوجه جهان اسلام شده بود. 
از تمدن  واکنشها در قبال مسائل فوق، در سه رویكرد نمود یافت، شامل پيروی 
غرب، یعنی تأکيد بر اصلاح نظام اجتماعی سياسی و اقتصادی و آموزشی جامعه 
اسلامی  به تقليد از اروپایيان و اصول تمدن غربی؛ دوم ميهن پرستی و ناسيوناليسم 
و سرانجام، تجدید فكر دینی که بازگشت به اسلام و منابع اوليه آن )قرآن و سنت( 
و الگو قرار دادن شيوه اسلام را بهترین راه رفع مشكلات و ضعفهای مسلمانان و 
جامعه اسلامی  دانستند. عقب ماندگی جامعه مسلمانان در کنار پيشرفتهای علمی 
 اروپا و به ویژه انحلال خلافت عثمانی در دوره معاصر، نمادی از افول تمدن اسلامی 
 بود که اندیشمندان مسلمان را به تأمل و بررسی علل و عوامل و ارائه راهكارهایی 
برای اصلاح آن واداشت. آنها با دقت و استناد به کتاب و سنت و بازگشت به اصول 
ناب اسلام، چاره کار را احيای آن اصول بر اساس اجتهاد، عقلانيت و ترویج فكر 
و اندیشه دانسته و با معرفی ابعاد مختلف مكتب اسلام، به ویژه ابعاد اجتماعی آن 
بر اساس نيازها و ضرورتها، جامعيت و کمال توأم با پویایی و کارآمدی آن را در 
عرصه های گوناگون نشان دادند. این مهم به وسيله مرزبانان عرصه فكر و اندیشه و 
عالمان آشنا به اصول و مبانی اسلام به انجام رسيد. شخصيتهایی که توانستند با 

ایجاد جریانهای فكری در جهان اسلام تأثيرگذار باشند. 
پدیده احياگری از طيف معتدل و مرتبط با حرکتهای پيشگيرانه و احياگرانه 
اصلاحی در قرن اخير گرفته تا انواع حرکتها و نهضتهایی که در عين تلاش برای 
اثبات اولویت شریعت به ميزان زیادی از آرا و تفكر ایدئولوژیک و انقلابی قرن نوزدهم 
ميلادی اروپا نيز استفاده می کنند را در برمی گيرد. برخی معتقدند جنبش احيا و 
تجدد، دو  گرایش متفاوت و متمایز، شامل  گرایش انعطاف ناپذیر و متصلب و گرایش 
اصلاح طلبانه را در خود جای می دهد.  با وجود این، وجه مشترک همه این تعاریف 
وجود یک برانگيختگی برای اصلاح و احيای ارزشهای اسلامی  در جامعه اسلامی 
 است. هرچند گروه های فكری همواره در یک طيف گسترده خود را نشان می دهند 
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و مرزبندی دقيق ميان آنها ميسر نيست اما می توان به لحاظ جهت گيری های اصلی، 
آنها را در قالب یک چارچوب دسته بندی کرد. این چارچوب می تواند نشان دهنده 
مبانی، ارزشهای اصولی و چشم اندازهای کلان در این رویكردها و گفتمانها باشد، 
تا به عنوان یک اصل راهنما ما را در تفكيک اندیشه ها و گفتمانها از یكدیگر کمک 
نسبت دین  در  و سه گفتمان سياسی  تئوریک  رویكرد  اساس، سه  این  بر  نماید. 
تمدن گرایی  و  اسلامی  اسلامی، شریعت گرایی  تجدد گرایی  ترتيب  به  را  جامعه  با 

اسلامی می توان مورد بررسی قرار داد. 
این مقاله بر این مفروض بنا شده که درک درست گفتمانهای اسلام سياسی، 
یا  ستيز  از  متأثر  آن،  از  شده  ترسيم  متفاوت  چشم اندازهای  و  گوناگون  تفاسير 
همراهی سنت و تجدد در جهان اسلام است و در این جدال، دو نشانه علم و تمدن 
از  زیرا  را دارند؛  اهميت  غربی و سنت و نصوص اسلامی  بيشترین نقش و درجه 
یک سو، در اسلام سنت و نصوص اسلامی  جایگاه خدشه ناپذیری دارند و از سوی 
دیگر، علم و تمدن غربی، به خصوص فناوری های آن به عنوان یک پيشران، تأثير 
مستقيمی  در زندگی امروز مسلمانان دارند و گفتمانهای اسلامی  و چشم انداز آن 
نيز متأثر از این موضوع هستند. بر این اساس، این مقاله درصدد است چشم انداز 
گفتمان تمدن گرایی اسلامی  را از منظر مقام معظم رهبری در مقایسه با گفتمانهای 
دیگر تبيين نماید. تبيين بحث، پس از اشاره به خرده گفتمانهای سياسی اسلام به 
بيان نظام معنایی و برخی نشانه های اساسی گفتمان تمدن گرایی اسلامی، صورت 
خواهد گرفت. این مقاله با استفاده از روش تحليل گفتمان و مقایسه ای در قالب 
نظرات  از  استفاده  با  تمدن گرا  و  شریعت گرا  تجدد گرا،  گفتمانهای  خرده  مقایسه 
علمای برجسته این گفتمانها که نقش مهم و اساسی در شكل گيری این گفتمانها 
داشتند، مورد بررسی قرار داده و چشم اندازی را که گفتمان تمدن گرایی اسلامی 

متصوّر است، ارائه کرده است. 

چارچوب نظری
بر اساس روش تحليل گفتمان، یک پدیده تنها از طریق گفتمان قابل فهم است و 
هر گفتمان علاوه بر پدیده، پيامدهای خاص اجتماعی به دنبال می آورد؛ بنابراین 
فرایند  همين  نتيجه  در  اجتماعی  جهان  و  می دهند  معنا  واقعيت  به  گفتمانها 
گفتمان،  تحليل  نظریه های  بين  در  می کند.  تغيير  و  می شود  ساخته  معنابخشی 
الگوی تحليل لاکلا و موفه چارچوب تحليلی مناسبی برای بررسی تحولات کلان 
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یک جامعه در اختيار قرار می دهد. سوسور، زبان شناس سوئيسی با طرح ساختارهای 
زبانی، نخستين گامها را در ایجاد نظریه گفتمان برداشت؛ از این رو می توان گفت 
که نظریه های گفتمان، ریشه در نظریات زبان شناسی دارد که اندک اندک تحول 
یافته و به حوزه علوم اجتماعی وارد شد. سير تحول تحليل گفتمان در زبان شناسی 
را می توان به ترتيب در قالب تحليل گفتمان ساختارگرا، نقش گرا و گفتمان تحليل 
انتقادی خلاصه کرد )سلطانی، 1383: 155(. تفاوت اصلی ميان شيوه تحليل در نظریه 
گفتمان و نظریات زبان شناسی، آن است که در تحليل گفتمان بر خلاف تحليلهای 
سنتی زبان شناختی، فقط به عناصر نحوی و لغوی تشكيل دهنده جمله به عنوان 
عمده ترین مبنای تشریح معنا توجه نمی شود بلكه فراتر از آن، عوامل بيرون از متن 
قرار  توجه  مورد  و...  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، سياسی،  موقعيتی،  بافت  یعنی 

می گيرد. 
دغدغه اصلی در نظریه گفتمان آن است که مردم در جوامع چه درک و شناختی 
نسبت به خود دارند. به عبارت دیگر، تعریف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چيست 
و به تبع این تعریف و شناخت، الگوی رفتاری آنها چيست؟ )مارش و استوکر، 13478: 207(. 
این نظریه معتقد است که اشيا و پدیده ها تنها از طریق گفتمان معنا دار گردیده، 
قابليت فهم و شناخت می یابند. در عين حال، دامنه گفتمان فقط به معنابخشی 
محدود نمی شود بلكه هریک از این دریافتها، سلسله اعمال خاص را ایجاب می کند 
و پيامدهای اجتماعی را به دنبال دارند؛ بنابراین گفتمانها به واقعيت معنا می دهند و 
جهان اجتماعی در نتيجه همين فرایند معنابخشی ساخته می شود و تغيير می کند 
و هویتها و روابط اجتماعی نيز محصول زبان و گفتمانها هستند و تغيير در گفتمان، 

تغيير در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت. 
همان گونه که اشاره شد، نظریه ارنستو لاکلا و شنتال موفه، ریشه در دو سنت 
نظری ساختارگرا، یعنی مارکسيسم و زبان شناسی سوسوری دارد. مارکسيسم مبنای 
اندیشه اجتماعی این نظریه را و زبان شناسی ساختارگرای سوسور، نظریه معنایی 
مورد نياز این دیدگاه پساساختارگرایانه را فراهم می آورد.  نظریه این دو دانشمند 
است.  برخوردار  اجتماعی  و  پدیده های سياسی  تبيين  در  قابليت لازم  از  سياسی 
این قابليت در سایه به کارگيری مفاهيمی، مانند مفصل بندی به دست آمده است. 
مفصل بندی، کنشی است که ميان عناصر مختلف مانند مفاهيم، نمادها، رفتارها 
و...  چنان رابطه ای ایجاد می کند که هویت اوليه آنها دگرگون شده، هویتی جدید 
بيابند؛ از این رو هویت یک گفتمان، در اثر رابطه ای از طریق عمل مفصل بندی ميان 
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از  نظام مندی است که  پيكره  واقع، گفتمان  به وجود می آید. در  عناصر گوناگون 
مفصل بندی عناصر و مفاهيم مرتبط حاصل می شود و مجموعه ای از واژگان را در بر 
می گيرد که به گونه ای معنادار با هم مرتبطند. به عبارت دیگر، گفتمان مفصل بندی 
مجموعه ای منسجم از افراد، مفاهيم و واژگان هستند که حول یک دال برتر قرار 

گرفته، به زندگی انسان معنا می بخشند)خلجی، 1386: 54(. 
جهانند.  سوی  به  انسان  شناخت  دریچه  تنها  گفتمانها  موفه،  و  لاکلا  نظر  از 
هر گفتمان به همه چيز در چارچوبی از نظام معنایی، مفهومی خاص می بخشد؛ 
فعل،  یک  است  ممكن  رو  این  از  است؛  معنایی  نظام  همان  مختص  مفهومی  که 
سخن، نماد یا... در گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتی متضاد با یكدیگر داشته 
باشند. واژه ها در درون گفتمانهای مختلف، بار معنایی پيدا می کنند و نه در درون 
یک زبان عام و مشترک)مک دانل، 1380: 125(. به همين دليل، از منظر لاکلا و موفه، 
هر عمل و پدیده ای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد. اعمال، گفتار و پدیده ها 
زمانی معنادار و قابل فهم می شوند که در چارچوب گفتمانی خاص قرار بگيرند. در 

این شرایط، از درون گفتمانهای متفاوت درک می شوند.  
در تحليل گفتمان این امر با تمرکز بر دال مرکزی یک گفتمان، مفصل بندی و 
چگونگی همنشينی دالها و نشانه ها در آن توضيح داده می شود. در این مقاله، مراد 
از چشم انداز، آینده مطلوبی است که گفتمانهای اسلام گرا )اسلام سياسی( به دنبال 

تحقق آن در آینده و در جهان اسلام هستند. 

 گفتمانهای اسلام سیاسی
مقطع زمانی قرن دهم تا یازدهم هجری را باید مقطعی بشماریم که تمدن اسلامی 
 از اوج و اعتلای خود فاصله می گيرد و به تدریج از آن پس شعله های تمدن اسلامی 
افول  به مسير  تا حدی که در قرن دوازدهم و سيزدهم  به کاستی می گذارد،   رو 
می افتد. این هبوط مدنيت در جهان اسلام از یک طرف آنها را گرفتار رکود، فقر 
و فلاکت، جهل و جمود، ظلم و استبداد و عقب ماندگی کرد و از سوی دیگر، این 
کشورهای اسلامی  را در معرض هجوم غرب و تمدن و فرهنگ جدید غربی قرار داد؛ 
تمدنی که با دو ابزار دانش، صنعت و فناوری جدید و ابزار سياسی استعمارگری 
و غارتگری متوجه جهان اسلام شده بود )نجاتی ارانی، 1391: 267(. در واکنش به این 
عقب افتادگیِ مسلمانان و رهانيدن آنها از ظلم و سلطه استعماری غربی، سه نگاه به 

صورت پياپی در کشورهای اسلامی  پيدا شد: 
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 غرب گرايی: این جریان با مشاهده چهره علمی  و تفكر و فناوری غرب، تمدن 
غربی را پذیرفته و بدون اینكه قائل به تفكيک ميان علم و دانش و ابعاد استعماری 
و استثماری تمدن غربی باشد، پيروی از آن را تجویز می کند. از نظر این جریان، 
غرب دشمن نيست و باید به سمت آن حرکت کرد و مسير آنها در رسيدن به تمدن 
و شكوفایی را طی کرد. نویسندگان و روشنفكرانی همچون طهطاوی، شبلی شميل 
و طه حسين در ميان اعراب و افرادی همچون ملكم خان و تقی زاده در ایران و سيد 
احمدخان در هند، نمونه هایی از سردمداران این جریان در ميان کشورهای اسلامی 
 بودند. از مشخصه های اصلی این جریان، تقليد همه جانبه از فرهنگ و تمدن غربی، 
اخذ و اقتباس از آن بدون هيچ نوع معيار، ملاک و ضابطه خاص، خودباختگی و 
بی هویتی در برابر غرب، تفكيک دین از سياست، ليبراليسم و خلاصه، تفاهم با غرب 

و تسليم در برابر آن می باشد)موثقی، 1375: 290(.  
ملی گرايی: دغدغه های سياسی اعراب در قرن نوزدهم همراه با احساس سرخوردگی 
الگوهای  قبول  برای  تلاش  به  نهایت  در  غرب،  برابر  در  فرهنگی  ضعف  همچنين  و 
ملی گرایی غربی منجر شد. ملی گرایی که به فروپاشی امپراطوری عثمانی کمک کرد 
ناسيوناليسم  )نصر، 1383: 197(.  بازی کرد  استقلال کشورهای عربی  و نقش مهمی  در 
عربی تقریباً همزمان با ناسيوناليسم ترکی و ایرانی پدید آمد. طرفداران این جریان، 
نه فقط آداب و رسوم و تشریفات غربی را از طریق این سه ناسيوناليسم رواج دادند 
بلكه مقاصد سياسی خود را در پس سپر ناسيوناليسم پيش بردند. مشخصه های اصلی 
دیدگاه ناسيوناليسم نسبت به مسائل اجتماعی سياسی و پدیده های جدید نيز در 
پيوند با تفكر جدید غربی عمدتاً مشابه با مشخصه ها و دیدگاه های جریان طرفدار 
تمدن غربی است، منتها بيشتر در ابعاد فكری و فرهنگی که از جمله آنها تفكيک 
مهم ترین  که  است  دین  به جای  و وطن  ملت  و  ملی  و حاکميت  از سياست  دین 
جهت گيری فكری – فرهنگی و در عين حال سياسی آن می باشد )موثقی، 1375، 291(. 
ناسيوناليسم و ملی گرایی با مطرح شدن کشوری جعلی به اسم اسرائيل و از دست 
رفتن فلسطين، جان تازه ای گرفت و در دهه 1950 به رهبری جمال عبدالناصر که 
می خواست با این حربه ضعف کشورهای عربی را در برابر اسرائيل جبران کند، به 
اوج خود رسيد. هر چند شكست جنبش ناصری در برابر غرب و اسرائيل تا حدودی 
اما ظهور  انداخت  را در ميان کشورهای اسلامی  از رونق  ناسيوناليسم  به  گرایش 
انقلاب اسلامی  به رهبری شخصيتی مذهبی که ریشه در تفكر و تمدن اسلامی 
 داشت، توجه و نظر اندیشمندان و حتی توده های مردمی در کشورهای اسلامی  را 
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به خود جلب کرد، به گونه ای که دیگر  گرایشات فكری و فرهنگی در جهان اسلام 
را تحت تأثير خود قرار داد. 

 اسلام گرايی: این جریان، ناکامی های جامعه اسلامی  را ناشی از سرسپردگی به 
استعمار یا شيفتگی به ارزشهای بيگانه و سرانجام خودباختگی سردمداران کشورهای 
اسلامی  می داند. اسلام گرایان به سه شيوه عمده از ماهيت گفتمانی اسلام سخن 
می گویند: آنها اسلام را به عنوان دین )اعتقاد(، دنيا )شيوه کامل زندگی( و دولت 
)یک نظم سياسی( تعریف می کنند )سعيد، 1379: 55(. این جریان که تأکيد خاصی 
بر احياگری و بيداری اسلامی  در ميان امت اسلامی  دارد، هر چند از حدود یک 
قرن قبل توسط اندیشمندانی همچون سيد جمال الدین اسد آبادی، محمد عبده و 
دیگر متفكران جهان اسلام مطرح شد اما با پيروزی انقلاب اسلامی  معنا و مفهوم 
پيروزی  این  واقعيت رسيد.  به مرحله عمل و  از مرحله نظر  و  جدیدی پيدا کرد 
اثبات کرد که بازگشت به اسلام، تنها یک تخيل نبوده  به همه مسلمانان جهان 
و می تواند جامه عمل بر تن کند )محمدی، 1385: 518(. با پيروزی انقلاب اسلامی  بر 
پایه ارزشها و معيارهای اسلامی،  برای اولين مرتبه در تاریخ مدرن گفتمان بيداری 
اسلامی  مبتنی بر اسلام سياسی در علوم  سياسی و روابط بين الملل مطرح شد که 
خواهان تصاحب قدرت سياسی است. گفتمان اسلام سياسی، دریچه ای جدید به 
روی اندیشمندان و صاحب نظران سياست باز نمود که نه تنها دین اسلام می تواند 
سياسی باشد بلكه حرفهای جدید و تازه ای برای ارائه به جهان مدرن خواهد داشت 
با گفتمانهای موجود در تضاد و تعارض است )محمدی، 1385: 510(. این جریان  که 
تاریخ  از  و  داشته  اسلام  معرفتی  مبانی  در  ریشه  که  اسلام خواهی  و  اسلام گرایی 
اسلام در یک قرن اخير نيز تغذیه می شد، توانست جنبشی عمومی  و سراسری در 

جهان اسلام ایجاد کند که امروزه به بيداری اسلامی  معروف شده است. 
با حرکتهای  از طيف معتدل و مرتبط  پدیده احياگری بسيار پيچيده است و 
پيشگيرانه و احياگرانه اصلاحی در قرن اخير گرفته تا انواع حرکتها و نهضتهایی را که 
در عين تلاش برای اثبات اولویت شریعت به ميزان زیادی از آرا و تفكر ایدئولوژیک 
برخی  برمی گيرد.  در  می کنند،  استفاده  نيز  اروپا  ميلادی  نوزدهم  قرن  انقلابی  و 
جنبش احيا و تجدد را به دو  گرایش متفاوت و متمایز، شامل  گرایش انعطاف ناپذیر 
محمد  جمال،  سيد  همچون  شخصيتهایی  که  اصلاح طلبانه  گرایش  و   متصلب  و 
عبده، کواکبی، اقبال و... را در خود جای می دهد )اسپوزیتو، 1388، 125-124(. ویژگی 
در  مشابه  یا  واحد  مضمون  با  و  گوناگون  صورت  به  اسلامی  که  نهضتهای  اصلی 
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سراسر عالم اسلام سربرآورد، در این بوده است که اسلام را نه یک عقيده مهجور 
و ایمان قلبی بلكه یک نظام کامل تمام عيار دنيوی و اخلاقی و سياسی و عبادی 
و اجتماعی می دیده اند؛ یعنی یک فرهنگ بالنده، نه یک دین راکد که در حاشيه 
اجتماع به راه خود برود )خرمشاهی، 1364: 17(. با وجود این، وجه مشترک همه این 
تعاریف، وجود یک برانگيختگی برای اصلاح و احيای ارزشهای اسلامی  در جامعه 

اسلامی  است. 
همانگونه که اشاره شد اسلام گرایان به سه شيوه عمده از ماهيت بين گفتمانی 
کامل  )شيوه  دنيا  و  )اعتقاد(  دین  مثابه  به  را  اسلام  آنها  می گویند؛  اسلام سخن 
از  اسلام گرایی  طرح بندی  می کنند.  تعریف  سياسی(  نظم  )یک  دولت  و  زندگی( 
را در صورت بندی های گفتمانی  اسلام  تأثيرات ظهور  و  تنها  طرح بندی ها  اسلام 
دیگر دربرمی گيرد )سعيد، 1379 :55( گفتمان اسلام گرایی، نشانه سياست را در نظام 
تمام  اسلام گرا  از  مراد  مقاله  این  در  این رو  از  می کند؛  مفصل بندی  خود  معنایی 
کسانی هستند که به تلازم بين دین و سياست معتقدند؛ هرچند ممكن است به 
برتر اسلام است و  نباشند. برای اسلام گرایان، دال  ارتباط دین و حكومت معتقد 
شعار رایجشان این است که »اسلام، یگانه راه حل است«. اسلام سياسی، گفتمانی 
است که درصدد بازسازی و تمدن و هویت اسلامی  است و اسلام را به عنوان دال 

برتر در مرکز کنش سياسی قرار می دهد )لک، 1385: 2(.
اندیشه دینی در دوران معاصر را می توان به دو بخش تفكر نظری و تفكر اجتماعی  
تقسيم کرد. در تفكر نظری، پرسش از حقایق هستی و سرشت و سرنوشت آدمی 
است و در تفكر اجتماعی، سخن از ماهيت و مناسبات اجتماعی و شيوه مواجهه 
انسان با پدیده های جمعی و عمومی است. هدف از شناسایی گفتمانها، پيجویی و 
سامان بخشی به تجربه ها و بهره گيری از آنها برای بهسازی معرفت دینی و رویارویی 

منطقی با پرسشها و چالشهای فراروست. 
هرچند اندیشه اجتماعی یكی از مؤلفه های اصلی فرهنگ اسلامی از آغاز بوده 
داشته اند  توجه  عرصه  این  به  اسلام  در  دینی  و  گرایشهای  گروه ها  غالب  و  است 
اما سخن از نسبت دین با جامعه و پرسش از دامنه حضور اسلام در قلمرو حيات 
اجتماعی، چندان دیرینه نيست. در شكل گيری این مسئله و رشد فزاینده آن در 
گفتمان دین پژوهی معاصر، عواملی از جمله مواجهه متفكران مسلمان با پدیده های 
مدرن و تجدد در طول دو سده گذشته و حضور پررنگ فرهنگ اجتماعی و مكاتب 
سياسی غرب در محيط اسلامی از یک سو و انحطاط و آشفتگی در جوامع اسلامی 
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از سوی دیگر، عالمان و اندیشمندان مسلمان را به تدریج به تأملات نظری در این 
حوزه کشاند و تفكر اجتماعی اسلام را به عنوان یكی از پرسشهای جدّی در حوزه 
معرفت دینی مطرح ساخت. بر این اساس، سه رویكرد تئوریک و سه خرده گفتمان 
در نسبت دین با جامعه را به ترتيب تجدد گرایی اسلامی، شریعت گرایی اسلامی و 

تمدن گرایی اسلامی، می توان مورد بررسی قرار داد. 

1- گفتمان تجددگرایی و چشم انداز آن
یا  دینی  نواندیشی  دینی،  روشنفكری  عنوان  با  اسلامی  که  تجدّد گرایی  عنوان 
تفكر  اصلاح  عناوینی همچون  با  یا  اشاره می شود   آنها  به  دینی  اندیشه  نوسازی 
دینی یا احيای تفكر دینی از آنان یاد می شود. واژه اخير ـ یعنی احياگری دینی ـ 
بيشتر برای گفتمان تمدن گرایی اسلامی مناسب است و غالباً هم بر همين تفكر 
برای هر  و  درآمده  لفظی  به صورت یک مشترک  به تدریج،  اما  است  اطلاق شده 
دو گفتمان به کار می رود. به نظر می رسد که ترجمه غيردقيق عنوان کتاب اقبال 
لاهوری که باید »بازسازی اندیشه دینی« ترجمه می شد، به این اشتباه دامن زده 
است. اما دو واژه نخست، یعنی روشنفكری دینی و نواندیشی دینی که پيش تر تنها 
بر تجدّد گرایان اطلاق می شد، در سالهای اخير برای برخی تلاشهای تمدن گرایان 
هم به کار رفته است. عنوان نهضت بيداری اسلامی برای هر دو جریان در سالهای 
برای سيد جمال الدین  نخست  اصطلاح،  این  است.  برده شده  کار  به  آنها  آغازین 
اسدآبادی و شاگردانش به کار رفت و سپس به همه حرکتهای اصلاح طلبانه اسلامی 
گفته شد. برای پرهيز از این ابهامها از اصطلاح تجدّد گرایی اسلامی استفاده شده 
است. در سالهای اخير، معنای روشنفكری دینی از سوی برخی مورد مناقشه قرار 
گرفته و آن را متناقض خوانده اند. این شبهه درباره تجدّد گرایی اسلامی کمتر قابل 
طرح است. علاوه بر آن، واژه تجدّدگرایی اسلامی به مضمون و محتوای اندیشه این 
اندیشه ها  و شكل  به شيوه  است که  واژه ای  )روشنفكری(  اما  اشاره می کند  گروه 
مربوط است )سبحانی، 1385(. جریان تجددگرای دینی تلاش می کند، دین را با علم 
غالب  واقع،  در  دهد.  نشان  سازگار  و  همگرا  و  همخوان  امروز،  عقلانيت  و  مدرن 
طرفداران این جریان، عقل امروز بشری و علم مدرن را اصل گرفته و مقوله دین را با 
آن می سنجند و درپی مدرن ساختن دین هستند. تجددگرایی اسلامی،  واکنشی بود 
که از سوی برخی علما و اندیشمندان مسلمان در مواجهه با حضور فرهنگ غرب در 
جوامع اسلامی ظهور یافت. این گفتمان متأثر از جریان عقل گرایی اسلام است. که 
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در مواجهه با پدیده های جدید به برخورد گزینشی دست می زند و با تطبيق برخی 
از این دستاوردها با اصول تفكر اسلامی، آنها را برمی گزیند. 

تجدد گرایی، طيف وسيعی هستند که به لحاظ مرتبه تجددگرایی و رویكردشان 
به آن با هم تفاوت دارند اما جملگی از شيفتگان غرب، خردگرایی، ملی گرایی و علوم 
جدید به شمار می رفتند )نصر، 1383: 134(. گفتمان تجددگرایی متأثر از اندیشه ها و 
عملكرد افرادی مانند سيد  جمال الدین اسدآبادی شكل گرفت و در عصر تنظيمات 
در عثمانی و در نهضت مشروطه ایران، نقش مهمی  ایفا کرد. محمد اقبال لاهوری 
نيز آن را در شبه قاره هند تبليغ و ترویج کرد. گفتمان تجددگرایی امروزه توسط 
برخی روشنفكران دینی و عالمان نو اندیش در قالب» نو اندیشی دینی« مفصل بندی 
از  سنت  پيرایش  و  نقل  و  عقل  تعامل  قالب  در  گفتمان،  این  در  اسلام  شده اند. 
دوران  و  عثمانی  در  تنظيمات  دوره  در طول  گفتمان  این  است.  متجلی  خرافات 
دو  با  تخاصم  در  اما  شود  تبدیل  مسلط  گفتمانی  به  توانست  ایران  در  مشروطه 
گفتمان اصول گرایی و سكولاریسم نتوانست در سطح جهان اسلام، گفتمانی مسلط 

شود )سبحانی، 1385(. 
یا  ترقي  نظریه  که  چرا  می جویند؛  آینده  در  را  بشری  آرمانهای  تجددگرایان، 
پيشرفت که فلسفه تاریخِ مدرنيته را شكل می دهد، به جریان پيشرفت خطی تاریخ 
باور دارد که بر آن اساس، بشر همواره با نفی و نقد وضعيت گذشته خود به فردایی 
روشن تر و افقی وسيع تر در توسعه علمی و اجتماعی دست می یابد. از این دیدگاه، 
جریان روشنفكری عموماً گذشته را به حوزه )سنّت( مربوط می داند و تحول را در 
سایه )نفی سنّت( و فرارَوی از آن ممكن می شمارد. برای فهم گفتمان تجددگرایی، 
همواره باید توجه داشت که آنان از یک سو »سنّت« و »تجدد« را در برابر یكدیگر 
قرار می دهند و از سوی دیگر، سنّت و تجدد را با دو مقوله »گذشته« و »حال« برابر 
می گيرند. با این وصف، بدیهی است که تجددگرایان خواسته یا ناخواسته هرگونه 
باشد، تخطئه می کنند و  به گذشته  را که مربوط  و مناسباتی  احكام  به  بازگشت 
به دنبال آن، احيای ارزشها و احكام دینی را در حكم تحجّر و ارتجاع و مقابله با 
پيشرفت و توسعه تلقی می کنند. این نگرش که در آغاز از سوی روشنفكران سكولار 
و در  یافت  راه  نيز  کانون روشنفكران مسلمان  به درون  رفته  رفته  تبليغ می شد، 

دهه های اخير- البته با تعابير دیگر- آنها نيز به آن اعتراف کردند )سبحانی، 1385(. 
چشم اندازی که تجددگرایان برای آینده جهان اسلام متصورند، متأثر از نظام 
معنایی این گفتمان شكل گرفته و در قالب نشانه »مدرنيته اسلامی« قابل شناسایی 
مسئله شناسی  به  باید  گفتمان  این  اسلامی  در  مدرنيته  نشانه  تبيين  برای  است. 
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نشانه های  مفصل بندی  نحوه  و  اسلام  جهان  روی  پيش  مشكلات  از  تجددگرایان 
»مدرنيته غربی« و »علم مدرن« توجه کرد. تجددگرایان مشكلات پيش روی جهان 
اسلام را عمدتاً ناشی از مشكلات داخلی می دانند، هر چند عوامل خارجی همچون 
باب  بودن  باز  به  معتقد  تجددگرایان  می کنند.  سهيم  امر  این  در  نيز  را  استعمار 
نمی کنند  غيریت سازی  اسلامی،  علوم  و  غربی  مدرن  علوم  بين  و  اجتهاد هستند 
و سعی دارند با حفظ ارزشهای اسلامی  تا حد توان از علوم غربی استفاده کنند. 
با  تعامل  نوعی  برقراری  درصدد  مطلوب،  چشم اندازی  به  رسيدن  برای  همچنين 
مادی  وجه  بين  تفكيک«  و  »تفصيل  به  قائل  تجددگرایی  گفتمان  هستند.  غرب 
و مكانيكی مدرنيته با وجه فرهنگی و معنوی آن است؛ بدین معنی که اخذ وجه 
مادی و ابزارها و ساختارهای معيشتی تمدن غرب را مفيد و بلكه لازم می داند اما 
وجه اعتقادی و اخلاقی آن را مردود می شمارد. این تصویر از اسلام در برخورد با 
راستای  در  آن  مفيد  دستاوردهای  از  بتواند  تا  می پردازد  آن  نقد  به  غربی  تمدن 
ایجاد جامعه مدرن اسلامی  استفاده کند؛ ضمن آنكه با تكيه بر منطق تفاوت، به 
که  معتقدند  تجددگرایان  می زند.  دست  غرب  استعمار  و  مفاسد  با  غيریت سازی 
»زیربناهای علمی  و تكنولوژیک تمدن مدرن غربی قابل تبدیل به مقوله های علمی 
 و عملی اند که مسلمانان می توانند بدون اینكه مجبور به از کف دادن هویت فرهنگی 
خود باشند، آنها را بياموزند و کسب منفعت کنند.« )تميمی، 1384 : 18(. به این ترتيب، 
ترسيم  اسلام  اسلامی  در جهان  بيداری  آینده  برای  تجددگرایان  چشم اندازی که 
می کنند، ایجاد یک مدرنيته اسلامی  است. تجدد گرایان برای تحقق این چشم انداز، 
اتخاذ راهبردهای احيای فكر دینی، علم گرایی و تعامل با غرب را ضروری می دانند. 
سيد جمال الدین اسد آبادی از پيشگامان اصلاح تفكر دینی و به عنوان متفكر 
برجسته گفتمان تجددگرایی در تبيين علل مشكلات جهان اسلام می گوید: ما باید 
برای یافتن علل این سقوط و سبب این مذلت به خود رجوع کنيم و در این مورد 
خود را ملامت کنيم؛ زیرا خداوند حكيم و دانا با رحمت و حكمت خویش برای هر 
امتی سنت حتمی  و سرنوشت قطعی مقدر کرده )و گفته سنت خداوند هيچ گاه 
عوض نمی شود( و باز هم خداوند در محكم ترین آیات خویش در قرآن فرموده... 
عزت، سلطنت و آسایش زندگی و امن و راحتی را از قومی  نمی گيرد، مگر اینكه آن 
قوم خودشان نور عقل و اندیشه درست و بينایی واقعی را کنار بگذارند و از رفتار 

خداوند در مورد امتهای گذشته عبرت نگيرند )اسدآبادی، بی تا : 274-277(. 
دیانت  به  مگر  آمد،  نخواهد  دست  به  هرگز  فاضله  مدینه  که  است  معتقد  سيد 
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اسلامی »و اعظم فروض و واجبات دین اسلام این دو امر )امر به معروف و نهی از منكر 
و معدل اخلاق( است... و اگر کسی بگوید چون دیانت اسلاميه چنين است، پس چرا 
مسلمانان بدین حالت محزنه می باشند، جواب می گویم چون مسلمانان بودند چنان 
که بودند و عالم هم به فضل آنها شهادت می دهد، و اما الان پس بدین قول شریف 

اکتفا خواهم کرد : ان الله یغير ما بقوم حتی یغير ما بانفسهم« )اسدآبادی، بی تا : 524(. 
احترام آميز  و  اسلامی،  نگاهی معتقدانه  و نصوص  به سنت  نگاه تجددگرایان 
است. با این حال، معتقد به پيرایش سنت از خرافات هستند تا سنت بتواند به 
اساساً  بود که  بپردازد. سيد جمال معتقد  امروز  دنيای  نقش آفرینی شایسته در 
از قرآن است. وی می گوید:  اطاعت  و  پيروی  بقا و جاودانگی مسلمانان در  رمز 
مادامی که قرآن ميان مسلمانان قرائت می شود و رهبر واقعی آنهاست و آن کتاب 
از  و  می باشد  مسلمانان  راهنمای  معنوی  و  مادی  زندگی  امور  همه  در  آسمانی 
به حقوق  از جوامع اسلامی  دفاع می کند و متجاوزان  و  آنها حمایت  موجودیت 
به  را  ترقی  و  پيشرفت  و رسم  راه  از هر جهت  و  منكوب می سازد  را  مسلمانان 
آنان نشان می دهد، بقا و جاودانگی مسلمانان قطعی می باشد؛ زیرا ما یقين داریم 
مسلمين با استفاده از تعاليم زنده و جاندار قرآن به مقام و موقعيت اوليه خویش 
دست خواهند یافت و با استفاده از زمان همه آنچه را از دست داده اند، دوباره به 

دست خواهند آورد« )اسدآبادی، بی تا: 110(. 
سيد جمال با انسداد باب اجتهاد دینی مخالفت می ورزید. از نظر او، جریان تفقه 
پویا در دین همواره باید تداوم داشته باشد. وی در این باره می گوید: یعنی چه که 
باب اجتهاد مسدود است و اجتهاد ممنوع؟ کدام نص و حدیث اجتهاد را منع کرده 
است یا کدام یک از پيشوایان گفته اند کسی نباید پس از ما اجتهاد کند و خود دین 
را بفهمد و از تعاليم قرآن راه جوید و از حدیث صحيح و انطباق مسائل با علوم عصر 
و نيازهای هر دوره و زمانی، خود وظایف خویش را به دست آورد؟ عالمان بزرگ 
اجتهاد کردند، بسيار خوب، ليكن این درست نيست که ما فكر کنيم آنان همه رموز 
و اسرار قرآن را درک کردند و چيزی بر جای نگذاشتند. نه، آنچه آنان همگی از 
قرآن درک کردند قطره ای است از دریا و لطف و عنایت خداوندی در حق هر کسی 

شاید و به هر کسی خود خواهد عنایت فرماید )حكيمی، 1357 : 84-85(. 
سيد جمال الدین ميان عقلانيت برآمده از انگاره های اسلامی  و عقلانيت مدرن 
برای  را در عقلانيت می جوید. وی می گوید:  ایمان  پایه های  و  همسانی می انگارد 
مطابقت با وضعيت علمی  دنيای مدرن باید اعتقادات را به محک عقل سنجيد و 
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انسانی  و حقوق حقه  اقتصادی  بی نيازی  و  آزادی سياسی  را در جهت  کلام خدا 
ناروا رها می شود  تعصبهای  و  بند خرافات  از  بدین سان  آنها فهميد. مسلمانی که 
و به حقایق دینی خود آگاهی می یابد و امكانات جدید آن را درمی یابد، نه فقط 
تعدی غير انسانی را به شخصيت خود نمی پذیرد بلكه عملًا با اتحاد با برادران دیگر 
از این رهگذر، اسلام را به عالی ترین درجه قدرت  مسلمان خود شائق می شود و 

می رساند )توانا، منبع اینترنتی(. 
از  او  فرهنگهاست.  ورای  علم جهانی می دانست که  را  سيد جمال علم جدید 
 : می کند  انتقاد  چنين  جدید  علم  به  منفی شان  نگرش  علت  به  مذهبی  علمای 
غریب تر از همه اینها آن است که علمای ما در این زمان علم را به دو قسم کرده اند؛ 
یكی را می گویند علم مسلمانان و یكی را می گویند علم فرنگ؛ و از این جهت منع 
می کنند دیگران را از تعليم بعضی از علوم نافعه و این را نفهميدند که علم آن چيز 
شریفی است که به هيچ طایفه نسبت داده نمی شود و به چيزی شناخته نمی شود 
بلكه هر چه شناخته می شود، به علم شناخته می شود و هر طایفه ای که معروف 
می گردد، به علم معروف می گردد. انسانها را باید به علم نسبت داد، نه علم را به 
انسانها. چه بسيار تعجب است مسلمانان آن علومی  که به ارسطو منسوب است، آن 
را به غایت رغبت می خوانند، گویا که ارسطو از اراکين مسلمانان بوده است اما اگر 
سخن به کليلو ]گاليله[ و نيوتن و کپلر نسبت داده شود، آن را کفر می انگارند. پدر 
و مادر علم برهان بوده است و دليل نه ارسطو و نه کليلو. حق در آنجاست که برهان 
بوده باشد و آنها که منع از علوم و معارف می کنند و به زعم خود، صيانت دیانت 
اسلاميه را می نمایند، آنها فی الحقيقه دشمن دیانت اسلاميه هستند. نزدیک ترین 
دینها به علوم و معارف، دیانت اسلاميه است و هيچ منافاتی در علوم و معارف و 

اساس دیانت اسلاميه نيست )اسدآبادی، 1312 :95(. 
این جمله معروف، هم به سيد جمال و هم به محمد عبده نسبت داده شده 
که »وقتی به غرب رفتم، مسلمان دیدم و اسلام را ندیدم و شرق آمدم، اسلام را 
دیدم و مسلمان ندیدم«. سيد جمال نه تنها غرب را مساوی »جاهليت« نمی داند 
بلكه در غرب »مسلمان« می بيند. این جمله بدان معنی است که می توان هم غربی 
بود و هم مسلمان؛ از این رو به نفی تمدن غربی نمی پردازد و برخوردی گزینشی با 
غرب و تمدن غربی را توصيه می کند. به نظر سيد جمال، مهم ترین ترقيات غرب 
در عدل، مساوات، اخوت، آزادی و قانون است و همه اینها ناشی از علم و اطلاع 
ملل اروپایی است )خسروشاهی، 1352 :50-48( و اینها چيزهایی بودند که در شرق آن 
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روز موجود نبودند. سيد جمال به دنبال ایجاد تعاملی انتقادی با غرب بود که ضمن 
بتوان  نيز  آن  ناراستی های  مقابل  در  غرب،  تمدن  در  موجود  امكانات  از  استفاده 
با توجه به شناختی که از ماهيت استعماری  مقاومت کرد. همچنين سيد جمال 
و اقتصاد سوداگرانه داشت، تلاش کرد از غرب به عنوان اهرم فشاری برای اصلاح 
شرق استفاده کند. به گونه ای که در این تعامل، هم غرب سود ببرد و هم شرق 
بيدار شود؛ لذا معتقد است: البته من می خواهم که جميع کافران عالم را برانگيزانم 
و برین دارم که این متلبسين به لباس اسلام را مجبور کنند که اقلًا در یک جزء از 
دین متعلق به حقوق عامه است که ميزان عدل و قانون حق باشد. مسلمان باشند 
و در جزء دیگر باشند آنچه باشند، الی نار جهنم، چون از خاصه خود آنهاست و 
ضررش به خود آنها راجع است و مرا جز این مقصدی نيست )خسروشاهی، 37:1352(. 

عامل رکود در جهان  تجددگرایان،  از منظر  ترتيب، می توان گفت که  این  به 
از علم، آلایش دین به خرافات و همچنين دخالت  اسلام عمدتاً دوری مسلمانان 
از منظر تجددگرایان، زمانی می توان گفت بيداری اسلامی  محقق  استعمار است. 
بپيرایند.  از خرافات  به علم روی آورند و دین را  شده است که مسلمانان مجدداً 
آن،  در  اسلامی  است که  تحقق مدرنيته  آنان  منظر  اسلامی  از  نهضت  چشم انداز 
جهان اسلام علاوه بر آنچه دنيای مدرن به آن رسيده، دارای معنویت و اخلاق است. 

2- گفتمان شریعت گرایی و چشم انداز آن 
شریعت گرایی اسلامی که برخی به عنوان اصل گرایی اسلامی  از آن نام برده اند، از 
محافل دینی سر برآورد؛ تمدن غرب را با دیده تردید و بدگمانی می نگریست و گاه 
تا بدانجا پيش می رفت که هر پدیده جدیدی را که از آن سو به ارمغان می آمد، 
نمادی از کفر و زندقه می شمرد. البته، تنها گروه محدودی بودند که چنين تندروانه 
می اندیشيدند؛ شریعت گرایان بيشتر بر ضرورت انطباق قوانين و مناسبات اجتماعی 
شناخت  برای  تلاش  جای  به  ميان،  این  در  اما  فشردند  پای  اسلامی  شریعت  با 
ماهيت تمدن جدید و ارائه سازوکارهای عملی برای اجرای دین در صحنه جامعه، 
با شریعت  ایده ها و عناصری که به نظر آنها  وظيفه خود را حفظ شریعت و نفی 
اسلام  از جریان نص گرای جهان  متأثر  است، می دانستند. شریعت گرایی  ناسازگار 
است. شریعت گرایی، بنيادگرایی یا »اصوليه الاسلاميه« به معنی جستجوی اصول 
اقتدار  مشروعيت  پایه های  و  اسلامی  )امت(  جامعه  بنيادهای  ایمان،  بنيادهای  و 
)الشرعيه الحكم( است )دکمجيان، 24:1383(. به عبارت دیگر، اصل گرایی »فراخوان به 
اصول، قرآن و سنت، به عنوان دو منبع اساسی است که دین، جامعه و حكومت باید 
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بر آنها مبتنی باشد« )الموصلی، 1378 : 19(. از نظر اصل گرایان، علت عقب ماندگی جهان 
اسلام، دور شدن جامعه اسلامی  از اصول، سنت و آموزه های اسلامی  است و تنها با 
بازگشت به این اصول و ارزشها می توان بر مشكلات فائق آمد. از دیدگاه شریعت گرایان، 
جامعيت و »جهانی بودن اسلام و بخش مهمی  از مفهوم توحيد ایجاب می کند که با هر 

نظام انسانی، فلسفی یا سياسی غير خدایی، مخالفت شود )الموصلی، 1378 : 35(. 
یكی از جلوه های مهم شكل گيری این گفتمان پس از الغای خلافت، بروز جریان 
سلفی گری است که متأثر از اندیشه های ابن تيميه شكل گرفت. ابن تيميه، تئوریسين 
بنيادگرایی سنی است و طرفداران ابن تيميه به احترام از او به عنوان »شيخ الاسلام« 
یاد می کنند )احمد یاقی، 127:1379(. بعد از ابن تيميه می توان به محمد ابن عبدالوهاب 
اشاره کرد. وی ضمن آنكه احياکننده مكتب حنبلی و آرای ابن تيميه بود، نخستين 
منادی بازگشت به اصول و سنت سلف صالح و بنيانگذار جریان »اصولگرایی سلفی« 
در دوره معاصر بوده است. گفتمان شریعت گرایی، متأثر از نظرهای اندیشمندانی 
همچون سيد قطب و ابوالعلی مودودی دارای غنای فكری شد و رویكرد معتدل تری 

یافت. 
مهم ترین نشانه هایی که این گفتمان آنها را در منظومه گفتمانی خود مفصل بندی 
کرده است، عبارتند از : نص، منهج و اصول اسلامی، حاکميت الله، جهاد، بازگشت 
به تمدن اسلامی  )در عصر خلفای راشدین(، تكفير، جاهليت، غرب ستيزی و انقلاب. 
طرد  گفتمان  ميدان  یا  گفتمانگی  حوزه  به  گفتمان  این  که  نشانه هایی  جمله  از 
کرده، عبارتند از: فلسفه، تصوف، مصلحت، تأویل، مدرنيته، علم مدرن، تمدن غربی، 
فرهنگ غربی و ناسيوناليسم. شریعت گرایان با تكيه بر مفاهيمی  همچون جاهليت 
و تكفير به دنبال جهاد با غرب هستند. اسلام در این گفتمان در قالب آموزه های 
موجود در اصول اسلامی، سنت و سلف صالح متجلی است. این اسلام در قالب تمدن 
اسلامی  که در صدر اسلام شكل گرفته است، به بهترین شكل متجلی شده؛ از این رو 
برای احيای اسلام باید به این اصول و سنت اسلامی  بازگشت و تمدن اسلامی  را 
به همان سبک عصر خلفا دوباره برقرار کرد. این تصور از اسلام در برخورد با تمدن 
مدرن غربی آن را جاهليت خوانده و با تكيه بر منطق تفاوت در یک غيریت سازی، 

تمامی  افرادی را که خارج از این گفتمان قرار دارند، تكفير می کند. 
در پاسخ به این پرسش که آرمان و ایده آل نهایی انسان در کجاست و چگونه 
می توان آن را جست وجو کرد، شریعت گرایان معمولاً آشكار یا پنهان، عصر نبوی)ص( 
یا حيات مؤمنان اوليه را به عنوان مدینه فاضله بشری پيشنهاد می کنند. البته، شعار 
»بازگشت« به عصر نبوی در دهه های اخير از سوی هر سه رویكرد، کم و بيش، 
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مطرح شده است اما هر کدام این عنوان را از دریچه اندیشه خود تفسير کرده اند. 
شریعت گرایان با تأکيد بر حفظ احكام و آموزه های اسلامی به همان صورت ناب و 
نخستين آن، از پذیرش امكان تحول در موضوعات و مصادیق احكام و تأثير شرایط 
زمان و مكان در اجتهاد پرهيز می کنند و این تلقی گاه به پذیرش برتری همان 
قالبهای اقتصادی و اجتماعی عصر نزول می انجامد؛ حتی برخی  گرایشهای افراطی 
بر این عقيده اند که اسلام  خواهان حفظ مناسبات، دانش و فناوری موجود در آن 
عصر بوده است و همه تحولات بعدی را دوری از جامعه مطلوب اسلامی می شمارند. 
حتی اگر شریعت گرایی را به عنوان یک گفتمان کامل و پویا به حساب نياوریم، 
دست کم از یک تفكر دیرین تاریخی که تلاش دارد یک ایده هماهنگ را در شيوه 

مواجهه دین با شرایط زمان پيشنهاد کند، برخوردار است. 
از سوی  و  بودند  مسلمانان  انحطاط  و  شاهد ضعف  یک سو  از  شریعت گرایان 
دیگر، شاهد تمدن مدرن غربی که انسان را دچار جاهليتی جدید کرده است؛ از 
این رو با تكفير هر دو، تنها راه نجات بشری را در بازگشت به سرچشمه های دین 
ابزارهای  از  استفاده  با  راستا  این  در  و  می دانستند  راشد  خلفای  عصر  در  اسلام 
مختلف برای اشاعه آموزه های خود در جامعه تلاش کردند. برخلاف تجددگرایان که 
با تأکيد بر عقل، به دنبال سنتزی بين اسلام و مدرنيته و استفاده از تجربيات نوین 
بشری برای احيای جوامع اسلامی  هستند، شریعت گرایان با برجسته سازی سنت و 
طرد رویكرد عقلی )فلسفی( از پذیرش تعامل و وام گيری از دانش بشری در غرب 
پرهيز می کنند و صرفاً بر بازگشت تمام و کمال به آموزه های دیگر بشری را نوعی 
سازش با دنيایی می دانند که با انفكاک دین از سياست به مظهر سياست شيطانی 

و جهالت نوین تبدیل شده است. 
چشم اندازی که این گفتمان برای آینده نهضت اسلامی  در جهان اسلام ترسيم 
می کند نيز متأثر از نظام معنایی آن و به طور خاص از مسئله شناسی شریعت گرایان 
از مشكلات پيش روی جهان اسلام و نحوه مفصل بندی نشانه های مدرنيته و علم 
غربی است. این گفتمان »بازگشت به تمدن اسلامی « به سبک موجود در دوره 
طلایی آن را به عنوان چشم انداز مطلوب خود برای بيداری اسلامی  ترسيم می کند 
و برای تحقق آن راهبردهایی مانند بازگشت به سنت و اصول اسلامی، تكفير و جهاد 
در دستور کار خود قرار داده است. برای تبيين بيشتر بحث به بررسی موضوع در 
اندیشه سيد قطب به عنوان متفكر شاخص شریعت گرایی معاصر پرداخته می شود. 
به  که  شد  ایجاد  زمانی  مسلمانان  واقعی  مشكلات  که  بود  معتقد  قطب  سيد 
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تأویل نصوص قرآنی پرداختند. وی چاره درد اسلام را در کنار گذاشتن یكباره تمام 
»مرده ریگ عقلی« می دانست و بر آن بود که ایدئولوژی اسلامی  را بی واسطه از 
قرآن کسب کند )سيد قطب، 69:1361-66(. از نظرسيد قطب، نسل صحابه نسلی ممتاز و 
تكرار نشده در تاریخ است؛ زیرا »پيامبر نسلی پرورش داده بود با قلبی خالص، عقلی 
خالص، تصوری خالص، شعوری خالص و تكوینی خالص ]و نيالوده[ از هر آنچه غير از 
منهج الهی است که قرآن تضمين کننده آن است« )سيد قطب، 1415 :17(. اما در نسلهای 
بعدی، سرچشمه ها به هم آميخت. فلسفه یونان، منطق یونان، اساطير و انگاره های 
پارسيان، اسرائيليات یهود و لاهوت نصارا و سایر رسوبات تمدنها و فرهنگهای دیگر 
به این چشمه ها وارد شد و اینها با تفسير قرآن کریم، علم کلام، همچنين فقه و 
لذا آن نسل  این چشمه مشوب سایر نسلها خارج شدند؛  از  و  اصول مخلوط شد 
اول،  در سرچشمه  اختلاط  همين  که  نيست  هيچ شكی  نشد.  تكرار  هرگز  )اول( 
عاملی اساسی از عوامل اختلاف آشكار بين همه نسلها و این نسل متمایز و یگانه 

است )سيد قطب، 17:1415(. 
سيد قطب معتقد بود: »ایدئولوژی اسلامی  از آلایش و انحراف و مسخ رهایی 
تمام  و  نهاده اند  آن  اسلامی  بر  فلسفه  نام  آنچه  هر  که  آنگاه  مگر  یافت،  نخواهد 
مباحث علم کلام و تمام آنچه را ميان فرق مختلف اسلامی  بر آن نهاده اند و تمام 
گذشته  قرون  اسلامی  طی  مختلف  فرق  ميان  را  آنچه  تمام  و  کلام  علم  مباحث 
اختلاف به پا کرده است، یكباره به دور بيندازیم و پس از آن به سوی قرآن مجيد 

بازگردیم« )سيد قطب، بی تا: 64(. 
قطب معتقد است: اسلام روش نوین زندگی است؛ روشی سوای آنچه اروپا به خاطر 
دارد و سوای آنچه جهان در روزگار آن جدایی شوم و پيش از آن به خود دیده است. 
برنامه ای است اصيل و با ریشه ای جدا و مستقل، برنامه ای عمومی  و تكامل یافته ؛ و 
نه تنها برای زندگی کنونی و اوضاع حاضر بلكه برنامه ای برای فكر و عقيده و نيز برای 
زندگی و عمل؛ بنابراین یگانه برنامه ای است که توانایی دارد انسان را بر اساسی تازه 

پایه گذاری کند و جهانی نوین برای انسان به وجود آورد )سيد قطب، 120:1377(. 
سيد قطب در کتاب »معالم فی الطریق« به طور قاطع هرگونه سازش و توازن بين 
دین و تمدن جدید را رد می کند. سيد قطب معتقد است: »جلوه های کاذب این تمدن 
مادی نباید چشم ما را خيره کند و تيره روزی و بدبختی بشر را در سایه نامبارک آن 
از ما دور بدارد. موشكهای قاره پيما و ماهواره نباید ما را سرگرم خود سازد و از دره 
هولناکی که انسان و انسانيت در آن سقوط کرده است، غافل کند )سيد قطب 85:1377(. 
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از نظر وی تمدن غرب، افكار افراد را در قفس آهنين از علم و محسوسات اسير کرده 
زندانيان  از  را  نباید  نجات  راه  ما معتقدیم  دليل،  به همين  است:  است. وی معتقد 
تمدن جدید جویا شد بلكه باید سراغ طرز فكری را گرفت که از خارج این قفس و 
از افقی آزاد به وضع موجود می نگرد. مسئله عقب ماندگی علوم انسانی از علوم مادی 
نباید چنانكه دکتر کارل گمان کرده پدیده ای اتفاقی گرفت؛ زیرا وقتی می بينيم در 
طرز فكری که پایه و اساس تمدن جدید است، برای انسان ارزشی در خور انسانيتش 
معين نشده و این طرز فكر از ایدئولوژی اسلامی  که ارزش آدمی  را تا مرتبه خلافت 
را  انسانی  علوم  منحرف گشته، عقب ماندگی  بالا می برد  زمين  در  و جانشينی خدا 

موضوعی قهری و طبيعی خواهيم یافت )سيد قطب، 1377 :99(. 
سيد قطب معتقد است، نه تنها غرب بلكه جهان اسلام دچار جاهليت شده است. 
جاهليت از دیدگاه سيد قطب، تجسم انحرافات از اسلام است، چه این انحراف پيش 
از اسلام انجام شده باشد و چه پس از آن: ما امروز در جاهليتی همانند جاهليت 
ماست، جاهليت  پيرامون  هر چه  داریم.  قرار  آن  از  تاریک تر  یا  اسلام  زمان ظهور 
و  هنرها  فرهنگشان،  منابع  سنتهایشان،  و  عادات  مردم،  عقاید  و  انگاره ها  است... 
آدابشان، مقررات و قوانينشان و حتی بسياری از آنچه ما فرهنگ اسلامی  و منابع 
اسلامی  و فلسفه اسلامی  و اندیشه اسلامی  به شمار می آوریم... همگی از فرآورده های 

این جاهليت است )مرادی، 1382 : 199(. 
سيد قطب معتقد است که سيادت و برتری غرب به پایان خود رسيده است و 
دليل این موضوع آن است که: تمدن غرب به هدفهای محدود و بی ارزش خود نائل 
شد، در حالی که نتواست برای بشر ارمغانی ارزنده و مفيد باشد و آن طرز تفكر 
آری غرب  نماید.  بدو عرضه  است  انسان  را که شایسته  کاملی  مقررات  و  صحيح 
پایه شناخت این  بر  انسانی را بشناسد و  ارزشهای  نتوانست  با همه کوشش خود 
ارزشها، تمدنی به وجود آورد و در سایه این تمدن، واقعيت بشر یعنی انسانيت او را 

به رشد رساند )سيد قطب، 75:1377(. 
از نظر سيد قطب، اسلام عين تمدن است )الاسلام هو الحضاره(. قطب معتقد 
با  جاهلی  جوامع  و  است  متمدن  جامعه  تنها  صفاتش  اسلامی  با  »جامعه  بود: 
تمامی  اشكال متعددشان جوامعی عقب مانده اند« )سيد قطب، 117:1415(. او اصول و 
ارزشهای تمدن اسلامی  را چنين معرفی می کند: عبودیت از آن خداست؛ مبنای 
پيوند اجتماعی عقيده است؛ انسانيت انسان فراتر از ماده است؛ گونه ای از ارزشهای 
اسلامی  باید حاکم شوند که انسانيت انسان را باور کنند، نه حيوانيتش را؛ خانواده 
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دارای حرمت است؛ خلافت انسان روی زمين بر اساس عهد، پيمان و شرط الهی و 
حاکميت محض روش خدا و شریعت او در امور این خلافت است )مرادی، 1390 :301(. 
اسلامی  زمانی  بيداری  شریعت گرایان،  منظر  از  گفت  می توان  ترتيب،  این  به 
منهج  و  نصوص  سنت،  اهميت  و  کفایت  درک  با  مسلمانان  که  می شود  محقق 
اسلامی، ضمن طرد تمام مرده ریگ عقلی و مباحث فلسفی و علوم روز دوباره به 
سنت موجود در تمدن غربی برای آنان به ارمغان آورده است، رها کنند. بر اساس 
رویكرد شریعت گرایان ضمن تكفير و طرد تمامی  علوم و تمدن غربی جهاد با آن را 

توصيه می کنند. 

3- گفتمان تمدن گرایی اسلامی  
تمدن گرایی اسلامی، به ظاهر دیرتر از دو جریان پيشين پا به ميدان گذاشت. این 
رویكرد هرچند ریشه در آرای اندیشمندان و عالمان بزرگ اسلامی در سده گذشته 
دارد اما در قالب یک گفتمان مستقل در کشورهای اسلامی و به ویژه در چند دهه 
اخير مطرح شده است. رویكرد تمدن گرایی تلاش دارد ميان شریعت گرایی دینی 
با مقولاتی چون  نه تنها دین  این رو معتقد است که  از  و تجددگرایی جمع کند؛ 
نوگرایی و توسعه اجتماعی در تضاد و تقابل نيست بلكه تحول و پيشرفت علمی 
و فناورانه را از لوازم و سازه های زندگی اجتماعی بشر می داند. نقطه اختلاف این 
دیدگاه با تجددگرایی اسلامی در این است که روشنفكران مسلمان الگوهای توسعه 
را اصولاً از مدلهای مدرنيته اخذ و اقتباس کرده و تنها به سازگاری ظاهری آنها با 
شریعت اسلامی می اندیشند، حال آنكه رویكرد تمدن گرا به دنبال تبيين و تأسيس 
الگوهای پيشرفت در چارچوب فرهنگ اسلامی و آموزه های وحيانی است؛ بنابراین 
می توان گفت که این رویكرد در یک واکنش فعال و تعاملی با دو گرایش پيشين 
شكل گرفته و به دنبال پاسخگویی به چالشهای عينی و گره های ناگشوده ای است 
که ظاهراً دیگران از حل و فصل آن باز مانده اند؛ لذا در نظام معنایی آن نشانه های 
این  منظر  از   .)1385 )سبحانی،  دارد  وجود  شده  یاد  گفتمان  دو  با  زیادی  مشترک 
گفتمان، تشكيل حكومت و دولت اسلامی،  مقدمه ای برای تشكيل تمدن اسلامی 
و جایگاهی  اسلامی،  نقشی محوری  تمدن  نشانه  گفتمان  این  در  این رو  از   است؛ 

برجسته می یابد.  
آنان،  نظر  از  آورد.  بر  سر  گذشته  رویكرد  دو  نقد  از  تمدن گرایی  رویكرد 
شریعت گرایی به رغم تأکيد بر نصوص و حقایق وحيانی، از ارائه طرحی برای حضور 
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اسلام در صحنه حيات جمعی بشر ناتوان است و در واقع، بقای دین را در عزلت 
بر  آنكه  با  تجددگرایی  و  پيرامون می جوید  و جهان  از سرنوشت جامعه  انزوای  و 
ضرورت حضور و پویایی دین در فرایند تحولات زمان اصرار می ورزد اما این پویایی 
را به قيمت استحاله ارزشها و احكام جاودان اسلام می خواهد. به عبارت دیگر، دو 
عنصر »پایایی« و »پویایی« دین که هر دو از لوازم اعتقاد به خاتميت و جاودانگی 
دین مبين اسلام هستند، به صورت یكجا، در دو رویكرد گذشته به دست نمی آیند. 
برای حفظ  و تجددگرایی  پایایی آن می بخشد  به  را  اسلام  پویایی  شریعت گرایی، 
پویایی اسلام از پایایی شریعت هزینه می کند؛ بنابراین می توان درک کرد که چرا 
این دو رویكرد که در سده اخير به شدّت ظهور و بروز یافته اند، پيش از آن چندان 
پيدا و آشكار نبودند. در واقع، تقابل و تعارض ميان دو عنصر پایایی و پویایی دین، 
مرهون تحولات سریع در مناسبات اجتماعی بشر در چند سده گذشته است. این 
تحولات که عمدتاً بر پایه فلسفه سكولار و در بسترِ غرب جدید تكّون یافت، مسيری 
متفاوت با ارزشها و آرمانهای دینی را در فرهنگ بشری پی ریزی کرد. گسترش این 
فرهنگ و نفوذ جلوه های تمدنی آن به جوامع اسلامی، سبب شد در بين عالمان و 
اندیشمندان مسلمان در جمع ميان دین و دستاوردهای مدرنيته اختلاف نظرهایی 
بروز کند و بسته به نوع نگرش اندیشمندان اسلامی به این دو مقوله، رویكردهای 
متفاوتی پدید آید. در این ميان، رویكرد سوم معتقد است که می تواند هر دو عنصر 
پویایی و پایایی اسلام را در یک نظریه واحد و در یک نسبت منطقی و هماهنگ 
از معضل کنونی در جوامع  برون رفت  راه  تنها  باورند که  این  بر  آنان  تأمين کند. 
توسعه و تحولات  نوسازی تمدن اسلامی« است که  به سمت »  اسلامی، حرکت 
اجتماعی را در راستای تحقّق همه جانبه ارزشهای اسلامی هدایت کند. از این فراتر، 
تمدن گرایان حتی پيدایی مسائل و مشكلات کنونی در جوامع مسلمان را عمدتاً 
تعارض ميان  و  از یک سو  و فرهنگ مدرنيته  ناهمخوانی فرهنگ اسلامی  زایيده 
سنّتهای اجتماعی جوامع اسلامی با الگوهای توسعه غربی از سوی دیگر می دانند. 
این ناهمخوانی از دیدگاه تمدن گرایان تنها زمانی از ميان خواهد رفت که اسلام 
با آن تحقّق  در تماميت و شموليت خویش در یک بستر عينی و تمدنی همساز 
یابد. اینكه تمدن گرایان تا چه اندازه توانسته اند به این ادعاها و آرمانها جامه عمل 
بپوشانند یا به طور منطقی و مستند از آن دفاع کنند، پرسشی است که از سوی 
دو رویكرد دیگر در مقابل آنها مطرح شده است. تمدن گرایی، پس از ظهور انقلاب 
اسلامی و فراهم آمدن زمينه عينی برای پی ریزی جامعه دینی و تمدن الاهی که 
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اندیشه و عمل آن در این مقطع تاریخی می تواند کمكی برای داوری این رویكرد 
بر این باورند که این حرکت، نه  از سوی دیگر جریانها باشد. شریعت گرایان غالباً 
بلكه سرانجام آسيبها  التقاط زدگی می برد  بيراهه و  به  تنها مسير معارف دینی را 
و دشواری هایی را نصيب جامعه خواهد ساخت و تجدّدگرایان معتقدند راهی که 
تمدن گرایان در پيش گرفته اند، یكی از این دو سرنوشت محتوم را در پيش روی 
اردوگاه  به  نهایت  در  دینی  مفاهيم  و  فقه  عرفی سازی  با  یا  داشت:  خواهد  خود 
تجددگرایان مسلمان خواهد پيوست  یا با اصرار بر برداشتهای سنتی و تاریخی از 
دین، ناکامی دیگری را به نام دین در کام مؤمنان خواهد نشاند)سبحانی،1385: 285(. 

خود  گفتمانی  منظومه  در  را  آنها  گفتمان  این  که  نشانه هایی  مهم ترین 
عقلانيت،  اسلامی،  حكومت  اسلامی،  تمدن  از:  عبارتند  است،  کرده  مفصل بندی 
به  سلطه.  نظام  با  مبارزه  و  جاهليت  اسلامی،  سنت  و  نصوص  فلسفه،  مصلحت، 
این ترتيب با مفصل بندی همزمان عقلانيت و فلسفه از یک سو و سنت و نصوص 
اسلامی  از سوی دیگر، نظام معنایی این گفتمان، تلفيقی از نشانه های اصلی موجود 
در دو گفتمان شریعت گرا و تجدد گراست. تمدن گرایي اسلامي غرب و آموزه های 
عنوان  به  را  آنان  زیرا  می دانند؛  اسلامی  نا مناسب  تمدن  ایجاد  برای  را  مدرنيته 
جاهليتی جدید، عامل اصلی کنار نهادن دین از حوزه های عمومی  و عامل ایجاد 
خلأ معنویت و فضيلت در جامعه می دانند. با وجود این و بر خلاف شریعت گرایان، 

قائل به نفی تمامی  دانشهای غربی نيستند. 

چشم انداز گفتمان تمدن گرايی اسلامی 
اجتماعی گذشته  مناسبات  و  نهادها  در  بيشتر  را  آرمانی  شریعت گرایان، وضعيت 
اما  آینده تمدن مدرن مي جویند  افق  را در  بشر  پيشرفت و سعادت  تجدّدگرایان 
الهی، خود  پيامبران  تاریخی  ادامه رسالت  از دیدگاه تمدن گرایان، دین اسلام در 
طرح مستقلی برای بهبود زندگی بشر و ساختن آینده ای روشن و متعالی ارائه داده 
است. این طرح، نه در گذشته تاریخی اسلام به طور کامل تحقّق یافته است و نه 
بر الگوهای مادی مدرن تطبيق می یابد بلكه تنها با تلاش مسلمانان در طول تاریخ 
انتظار کشيد.  آیندهِ موعود  باید در  را  به منصه ظهور می رسد و تحقّق کامل آن 
را  متعالی  آینده نگريِ  و  پيشرفت  انگاره  چنين  که  »خاتميت«  مفهوم  از  گذشته 
تقویت می کند، اعتقاد به »مهدویت« و فرجام سعادتمند بشریت نيز این مدعا را 
تأیيد می کند. قرآن خلافت زمين از سوی صالحان و امامت آنان بر سراسر گيتی 
ترسيم  فراروی جامعه جهانی  را  اسلامی تصویر جهانی  روایات  و  نوید می دهد  را 
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می کند که در آن، رفاه، امنيت، علم و سعادت مادی و معنوی، یكجا و همزمان قابل 
دستيابی است. جامعه ای که چنين آینده ای را فراروی خویش می بيند و خود را به 
فرموده قرآن، مسئول و متعهد به تغيير سرنوشت خود می شناسد، با چشم دوختن 
به چنان مقصدی، رسالت تاریخی خود را تلاش برای ساختن مرحله ای از آن تمدن 
نورانی و باشكوه می داند. در یک کلام، تمدن گرایان با اجتهاد مستمر و متكامل در 
منابع وحيانی و با اتكا به تجربه و عقلانيتِ همسو با وحی و فطرت الهی، به طراحی 
الگوهای عملی در عرصه های مختلف فرهنگی، سياسی و اقتصادی چشم دوخته اند 
تا از این طریق، نابسامانی ها و کاستی های جامعه را در مسير ساختن آینده تمدن 
را  آینده ای  افق  تمدن گرایی  ترتيب،  این  به  بخشند.  سامان  اسلامی  حيات بخش 
ترسيم می کند که جامعه اسلامی در مسير رشد و شكوفایی استعدادها برای تحقّق 
تمدن نوین اسلامی قرار گيرد؛ تمدنی که نه تنها کمال و بهره وری مادی را نصيب 
به خداوند  تقرّب  و  انسانی  زیست  برای  بستری  بلكه  کرد  خواهد  اسلامی  جامعه 

متعال فراهم می سازد. 
از منظر تمدن گرایان، مشكلات پيش روی جهان اسلام متأثر از خوی استكباری 
از  استفاده  با  این رو  از  است؛  علم  توليد  در  و عقب ماندگی مسلمانان  نظام سلطه 
حل  برای  که  معتقدند  تمدن گرایان  شریعت گرا،  و  تجددگرا  گفتمان  دو  تجارب 
مشكلات جهان اسلام باید یک »تمدن نوین اسلامی« را شكل داد و در این مسير، 
تحقق  راستای  در  گرفت.  کار  به  توأمان  را  اصل گرایی  و سنت  نوگرایی  عقلانيت 
تمدن نوین اسلامی، این گفتمان دو راهبرد مقابله با نظام سلطه و نهضت نرم افزاری 

اسلامی سازی علم را در دستور کار خود قرار داده است. 
این گفتمان، ضمن تأکيد بر مبنا قرار گرفتن نصوص و سنت اسلامی، اجتهاد 
را یگانه راه دستيابی به معارف صحيح اسلامی  می داند و در حوزه عمل روشهای 
عقلانی و تجربی را در شناخت مناسبات عينی و مهندسی اجتماعی معتبر و ضروری 
دانشهای  لزوماً  علم  از  آنان  »منظور  که  می ورزند  اصرار  تمدن گرایان  می شمارد. 
سكولار سازنده تمدن جدید نيست؛ چنان که غرب جدید برای تحقق ارزشهای این 
جهانی و دین گریزانه خویش به توليد دانش سكولار دست یازید، پایه گذاری تمدن 
اسلامی  نيز نيازمند ابزارهای علمی  و کارشناسی متناسب با نظام ارزشی و شاخصهای 
اسلامی  است. این نكته همان چيزی است که تمدن گرایان اخيراً و به اجمال آن را 
»جهتداری علوم« می نامند و با طرح ایده »نظریه پردازی دینی« یا »اسلامی سازی 

علوم« درصدد توليد علوم انسانی اسلامی  برآمده اند )سبحانی، 298:1385(. 
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از نظر حضرت آیت الله خامنه ای، تمدن غربی در قالب »نظام سلطه« و بر اساس 
قدرت و علم خود و بر مبنای خوی »استكبار« ی توانسته است جهان را به سيطره 
خود درآورد و جاهليت مدرنی را ایجاد کند. ایشان در تبيين جاهليت مدرنی که غرب 
گرفتار آن است، می فرمایند: امروز شما در دنيا نگاه کنيد؛ قدرتهای مسلطّ و مستكبر 
عالم تسليحات درست می کنند، برای تهدید بشریت، نه برای گسترش عدالت، برای 
گسترش بی عدالتی، نه برای دادن امنيت به بشر بلكه برای سلب امنيت از کسانی 
که تسليم آنها نباشند. امروز مسئله در دنيا این است. اینكه ما جاهليت مستقر امروز 
دنيا را جاهليت مدرن می ناميم، به خاطر همين است. دوران جاهليت پایان نيافته 
است. جاهليت یعنی مقابله با حق، مقابله با حقوق انسان، مقابله با راهی که خدا برای 
انسانها در جهت سعادت گشوده است )دیدار با مسئولان نظام در عيد مبعث، 1389/4/19(. از نظر 
ایشان، تمدن غربی به خاطر پيشرفت علمی  و مبارزه با خرافات و علمی کردن همه 
این مجموعه دنيایی  روابط اجتماعی نيست، به خاطر خلأ معنویت و فضيلت در 
نبود  از  غربی  متمدن  دنيای  این  که  دید  خواهيد  را  روز  آن  جوانان  است... شما 
معنویت دچار هلاکت و نابودی خواهد شد... اینها در علم مشكلی نداشتند... اما علم 
بدون هدایت و فضيلت و معنویت و انسانيت؛ و علم ناظر فقط به دنيا و غمض عين 

از آخرت، نتيجه اش همين است )بيانات رهبری، 1383/3/22(. 
 از نظر مقام معظم رهبری، تمدن غربی به علت پيشرفت علمی  و به تبع آن فراهم 
آوردن قدرت و ثروت توانسته است بر جهان سلطه یابد. با این حال، این تمدن به علت 
خلأ معنویت و فضيلت دچار جاهليتی مدرن شده و در حال فروپاشی قریب الوقوع است. 
بلكه »روح  ندارد  و دین گرایی وجود  بين علم گرایی  منافاتی  تنها  نه  ایشان،  در منظر 
اسلام  »در  و  اسلامی،  36:1389(  فرهنگ  )منشور  علمی است«  روح  پشتيبان  و  کمک  دینی، 
ضدیت دین با علم و ضدیت دین با عقل، اصلًا معنی ندارد« )منشور فرهنگ اسلامی،  44:1389(. 
ارائه  انسانی  علوم  از  که  است  صورت بندی  ایشان،  اندیشه  در  اهميت  حائز  نكته 
می دهند؛ زیرا معتقدند : » علوم انسانی غير از مسائل سایر دانشها و علوم صرف و 
از این قبيل چيزهاست« )منشور فرهنگ اسلامی،  350:1389( و آميختگی علوم انسانی با 
دین یا نا آميختگی آن با دین نتایج دوگانه ای دارد و از آنجا که علوم انسانی مدرن 
در تضاد با دین تدوین شده اند؛ لذا نسبت به آن باید خيلی حساس بود و به تدوین 
علوم انسانی بر »پایه های اسلامی« با دید »تفكر اسلامی« و مبتنی  بر »جهان بينی 
اسلامی« پرداخت )منشور فرهنگ اسلامی،  350:1389(؛ از این رو ایشان بين علوم انسانی و 
علوم تجربی که در غرب توليد شده اند، تفكيک قائل می شوند. از منظر ایشان، علوم 
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تجربی که در غرب توليد شده اند عمدتاً ضدیتی با اسلام ندارند و صرفاً باید نحوه 
بهره برداری و جهت استفاده از آنها اصلاح شود؛ بنابراین باید برای شكوفایی تمدن 
اسلامی  مورد بهره برداری قرار گيرد و از آن در جهت قدرتمند شدن جهان اسلام 
استفاده کرد و آن را در کنار معنویت، ابزاری برای رستگاری و فلاح بشریت قرار داد. 
حضرت آیت الله خامنه ای در جایگاه فقيهی که رهبری نظام اسلامی  را بر عهده 
حل  برای  ایشان  اندیشه  در  کرده اند.  اسلامی  توجه  بيداری  چشم انداز  به  دارند، 
به توليد علم دست زد و  نرم افزاری«  با یک »جنبش  باید  مشكلات جهان اسلام 
مقدمات ایجاد تمدن نوین اسلامی  را در آینده ایجاد کرد؛ همانطور که در تاریخ 
گذشته اسلام نيز »تمدن اسلامی  به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسلام 
و  آینده نگر  نگاهی  ایشان  اسلامی،  44:1389(.  فرهنگ  )منشور  آمد«  وجود  به  شد  شروع 
تمدن گرا به مسائل جهان اسلام دارند و قائل به رسالتی اساسی برای جمهوری اسلامی 
و  پيشرفت  حال  در  ما  می گویند:  ارتباط  این  در  ایشان  هستند.  زمينه  این  در   ایران 
سازندگی و در حال بنای یک تمدن هستيم... مسئله ما این نيست که زندگی خودمان را 
نجات دهيم و گليم خودمان را از آب بكشيم؛ مسئله این است که ملت ایران – همچنان 

که شأن اوست – در حال پدید آوردن یک تمدن است )منشور فرهنگ اسلامی،  38:1389(. 
ایشان از منظری آینده نگرانه، تشكيل دولت اسلامی  را مقدمه ای برای تشكيل تمدن 
اسلامی  می دانند و می گویند: ما یک انقلاب اسلامی  داشتيم، بعد نظام اسلامی  تشكيل 
دادیم، مرحله بعد تشكيل دولت اسلامی  است، مرحله بعد تشكيل کشور اسلامی  است، 
مرحله بعد تشكيل تمدن بين الملل اسلامی  است )دیدار با کارگزاران نظام، 1383/8/6( و لازمه 

تمدن سازی را دستيابی به علم و فناوری می دانند. 
ایشان در تبيين مرحله تشكيل تمدن اسلامی  به عنوان مبنایی برای تشكيل 
اسلامی  دولت  می فرمایند :  نظام، 1379/9/12(  کارگزاران  دیدار  در  )بيانات  اسلامی »  »دنيای 
 است که کشور اسلامی  را به وجود می آورد. وقتی کشور اسلامی  پدید آمد، تمدن 
آن  به  دستيابی  که  است  بين المللی  بعدی  دارای  تمدن  این  اسلامی  است.  نوین 
مستلزم طی چهار مرحله راهبردی، انقلاب اسلامی، تشكيل نظام اسلامی، تشكيل 
دولت اسلامی  و تشكيل کشور اسلامی  است. آنگاه با تشكيل یک کشور که به تمام 
معنا اسلامی  باشد، این کشور الگویی برای سایر جوامع اسلامی  خواهد بود و نظایر 
آن در دنيا تشكيل می شود و جهان شاهد تمدن نوین اسلامی  خواهد شد که در آن 
علم، قدرت و ثروت در خدمت رستگاری و تحقق عدالت در جامعه بشری خواهد 
بود و در آن علم و معنویت توأمان خواهند بود. از منظر ایشان، لازمه تحقق این 
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قله های علمی  در  به  تقوای فردی و جماعت و امت و دستيابی مسلمانان  تمدن 
عرصه جهانی است. 

نتیجه گیری
پدیده احيا و اصلاح و اعتقاد به ضرورت رجوع به مبانی دینی و تفسير روابط اجتماعی 
و سياسی و اقتصادی بر پایه قابليتهای عظيم دین اسلام، رخدادی بود که با آغاز 
قرن بيستم در جهان اسلام توانست همه گفتمانهای حاکم را به مبارزه بطلبد. نهضت 
اسلامی  در سير تطور خود به صورتهای مختلف و گفتمانهای گوناگون خود را نشان 
داده است؛ به طوری که هر یک از این گفتمانها متأثر از نظام معنایی خود، چشم انداز 
خاصی ترسيم کرده است. از منظر گفتمان تجددگرایان، احيای تفكر اسلامی  زمانی 
محقق می شود که مسلمانان مجدداً به علم روی آورند و دین را از خرافات بپيرایند؛ 
از علم و  دوری مسلمانان  آنان، عامل رکود در جهان اسلام عمدتاً  اندیشه  زیرا در 
اسلامی  نصوص  و  هر چند سنت  تجددگرایان  برای  است.  خرافات  به  دین  آلایش 
است.  نيز لازم  فكر دینی  احيای  و  انحرافات  از  پيرایش دین  اما  ارزشمندند   بسيار 
چشم انداز نهضت اسلامی  از منظر گفتمان تجددگرایی، تحقق مدرنيته اسلامی  است 
که در آن جهان اسلام علاوه بر آنچه دنيای مدرن به آن رسيده، معنویت و اخلاق 
نيز دارد. آنان در برخورد با گفتمان هژمونيک غرب، رویكردی تدافعی اتخاذ کردند و 
درصددند علوم جدید و بهترین اندیشه های موجود در غرب را به شرط آنكه تصادمی 
 با ارزشهای اسلامی  نداشته باشد، به کار بندند. تجدد گرایان و نوگرایان برای تحقق 
چشم انداز مطلوب خود که ایجاد مدرنيته اسلامی  است، اتخاذ راهبردهای احيای فكر 

دینی، استفاده از امكانات علوم مدرن و تعامل با غرب را ارائه می کنند. 
از منظر شریعت گرایان، بيداری اسلامی  زمانی محقق شده است که مسلمانان 
تمام موارد  با درک کفایت و اهميت سنت، نصوص و روش اسلامی، ضمن طرد 
ریگ عقلی و مباحث فلسفی علوم روز دوباره به سنت موجود در تمدن گذشته 
اسلامی  بازگردند و خود را از جاهليتی که تمدن غربی برای آنان به ارمغان آورده 
به تمدن و  بازگشت  این رو چشم انداز مطلوب شریعت گرایان،  از  است، رها کنند؛ 
سنت سلف صالح است. برای این گفتمان، غرب مظهر جاهليت است؛ لذا آنان در 
برخورد با گفتمان هژمونيک غرب، رویكردی تهاجمی  اتخاذ می کنند، ضمن تكفير 
آن، هرگونه اقتباس از تجربه های غرب را نوعی سازش با دنيا می دانند که مظهر 
سياست شيطانی است. گفتمان شریعت گرایی برای تحقق چشم انداز مطلوب خود 
راهبردهایی همچون بازگشت به سنت سلف صالح، تكفير و جهاد را ارائه داده است. 
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اما برای تمدن گرایان، غرب در قالب نظام سرمایه داری و متأثر از خوی استكباری، 
مانع پيشرفت جهان اسلام و خود دچار جاهليت است. با مفصل بندی همزمان عقلانيت 
و فلسفه از یک سو و سنت و نصوص اسلامی  از سوی دیگر، نظام معنایی این گفتمان 
تلفيقی از نشانه های اصلی موجود در دو گفتمان شریعت گرا و تجدد گراست؛ از این رو 
در این گفتمان، ضمن آنكه بر ضرورت نهضت نرم افزار توليد علم و اسلامی سازی علوم 
و نوسازی تمدن اسلامی تأکيد می شود، استفاده محتاطانه و مصلحتی از علم مدرن 
تجویز می گردد. بدین ترتيب، علم و تمدن اسلامی  در کنار تأسی به سنت موجب 
ارتقای معرفتی و در نتيجه، اتخاذ واکنشهای مناسب در مقابل ضد ارزشها می شود و 
طرفداران این گفتمان در هيچ زمانی برای دستيابی به مزایای غرب، تن به سلطه آن 
نمی دهند و ضمن تلاش برای بهره مندی از مزایای آن به قيام عليه ابعاد منفی تجدد و 
غرب اقدام می کنند. چشم انداز مطلوب این گفتمان برای نهضت اسلامی،  تحقق تمدن 
راهبردهای  برای تحقق چشم انداز مطلوب خود،  این گفتمان  و  اسلامی  است  نوین 
و  تجربی(  علوم  )در عرصه  علم مدرن  مواهب  از  بهره مندی  و  نظام سلطه  با  مقابله 
اسلامی سازی علوم )به خصوص علوم انسانی( بر مبنای نصوص اسلامی  را ارائه می کند. 
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